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 چکیده
تـرین جنـبش اسـلامی معاصـر، توانسـت در جهـان اسـلام عنوان مهمالمسلمین بهاخوان

 -های کلامـی و سیاسـیطلبـد اندیشـهتحولات فکری مهمی را رقم بزند. این تحـولات می
. قـرار گیـردواکاوی و بررسی مورد ) دقیق حسن البنااجتماعی رهبر و مؤسس این جنبش(

ش کرده است با روش تحلیلی و با استفاده از آثار و خاطرات البنـا نگارنده در این مقاله تلا
ها ها و آبشخور این اندیشـههای البنا و دغدغهو منابع مطمئن، به توصیف و تحلیل اندیشه

غرب بر جوامع اسلامی و خمـودگی  ۀلطاسلامی از اسلام، س ۀجامعبپردازد. تصویر ناقص 
های کلامـی، های البنـا اسـت کـه اندیشـهین دغدغـهترمسلمانان در برابر این سلطه، مهم

سیاسی و اجتمـاعی وی را پدیـد آورده اسـت. نگـاه ویـژه وی بـه مفهـوم اسـلام، حکومـت 
ــلامی،  ــدت اس ــب و وح ــلامی، تقری ــاس ــه ۀرابط ــم، ب ــن و ناسیونالیس ــرین عنوان مهمدی ت

و در این مسـیر گیری البنا در برابر استعمار غرب و نهضت اهای دینی وی، و موضعاندیشه
سیاسی اجتماعی وی در این گفتار بررسی شـده اسـت. بـه نظـر نگارنـده  ۀعنوان اندیشبه

 پدیـد آمـده و گریالبنا تحت تأثیر دو ویژگی؛ تصوف و سـلفی ها و نهضت اصلاحیاندیشه
 کرد البنا مشهود است.ها و عملاین دو ویژگی در تمام اندیشه ۀصبغ

اجتمــاعی، -های سیاســیهای کلامــی، اندیشــه، اندیشــهحســن البنــا :واژگــان کلیــدی
 .نهضت، اخوان المسلمین
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 پیشگفتار
 (اخــوان تــرین جنــبش اســلامی معاصــربزرگ مؤسّــس و رهبــر، حســن البنــا

هـای متفـاوت از اوصـاف و ویژگی المسلمین) گرچه یک شخص سلفی بود؛ امـا
در  ، اعتقاد و تـدیّن؛ از یک طرف ایمانهای سلفی داشتو جریان هابقیه طیف

و از هـر  زد؛ اوصافی که از او انسانی پرشور و متعهّد ساخته بودوجودش موج می
سســتی و مســامحه در دیــن او را بــه دور نگــه داشــته بــود. از طــرف دیگــر او فــرد 

های فراگیرش مـانع تعصّـب مـذهبی، های بلند و اندیشهدوراندیشی بود که افق
گر بـود و مثـل هـر ینی او شـده بـود. بنّـا یـک اصـلاحبگرایی و کوتهقشری نژادی،
دعـوتش بـود. دعـوت او مثـل هـر  ۀکـرد ولـی خـود دلباختـگری دعوت میاصلاح
 عجیبـی در ولی اثـر عمیـق در جـان و نفـوذ گری در هر کوی و برزن پیچیددعوت

 نشینی، درولی به جای گوشه البنا صوفیِ زاهد و متواضع بود یارانش داشت. ۀاراد

او اندیشمندی بـود کـه سـعی  .ن مردم و در فاسدترین جاها دعوتش را آغاز کردمیا
های خویش بسـنده کنـد، بلکـه در قلم و کتاب به نشر اندیشه ۀنکرد فقط به واسط

 بسازد. هامیان مردم کوچه و بازار رفته سعی کرد مردم را بر اساس این اندیشه
اجتماعی حسـن -و سیاسیهای کلامی کنیم اندیشهدر این گفتار تلاش می

ربط با تفکـر صـوفیانه و هایی که به نظر نگارنده بیاندیشه ١البنا را بررسی کنیم.
های وی مشهود محورانه در تمام اندیشهصوفیانه و سلف ۀسلفی وی نیست. صبغ

باشـد. گری و موضـع کلامـی وی میو در حقیقت محرِّک البنا در نهضت اصـلاح
حسـن های البنا، لازم است در مـورد وضـعیت مصـر زمـان قبل از ورود به اندیشه

ها و نهضت وی را پدید آورده است هرچند مختصـر های که اندیشهو دغدغه البنا
 نگاهی داشته باشم.

                                                 
) در مورد مراحل زندگی و بسـتر فکـری حسن البناهای عرفانی . در گفتار دیگری (تأملاتی بر اندیشه١

 خن گفته ام.های عرفانی وی سو بخشی از اندیشه حسن البنا
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 ها و عصر حسن البنا. دغدغه۱
هایی اسـت کـه در پـی سـؤال و هـا و پاسـخدیـدگاه هاندیشه، در حقیقت مجموع 

گیـرد؛ مـثلاً سائلی که بـرایش اهمیـت دارد شـکل میهای انسان نسبت به مدغدغه
عـدالت را بـه  ۀا و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران، اندیشـهنابرابری ۀپاسخ در مقابل دغدغ

 آورد و...آزادی را پدید می ۀبه جوّی خفقان و استبداد، اندیش آورد. پاسخوجود می
ی فکـری هایی اسـت کـه فضـاها بیـانگر سـؤالات و دغدغـهبنابراین، اندیشه 

های ر، از طریـق پرسـشبیشتری را به خود مشغول کرده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـ
 ۀهـا را حـدس زد و بـا مطالعـاصلی آنهای توان اندیشهافراد می ۀذهنی و دغدغ

برد. با توجه به ایـن مهـم، ذهنی آنان پی ۀترین دغدغه و مسئلها، به مهمشهاندی
را سخت بـه خـود مشـغول کـرده بـود، بررسی دغدغه و مسائل و سؤالات که البنا 

هـای او بهتـر یـاری رسـاند. بـرای درک سـؤالات و شاید مـا را در توضـیح اندیشـه
معاصـر البنـا  ۀنگاهی هرچند گـذرا بـه وضـعیت جامعـ دغدغه وی ضروری است

 بپردازیم.
زیست که مصر دچار سردرگمی، اضـطراب و تزلـزل در عصری می حسن البنا

گری و تحقیر را بـه وجـود ها موج سلطهور انگلیسیفکری بود؛ از یک طرف حض
های غربـی را دار غرب، اندیشههای لیبرال و طرفآورده بود، از طرف دیگر گروه

های روشنفکری به نقّـادی از دیـن و کردند، از طرف سوم جریانوارد و ترویج می
یـری درگ متدیّنان پرداخته بودند، در جهت دیگر بحـث الغـاء خلافـت و باورهای

شـده تر، مصر از حالت سنّتی خارج از همه مهم موافقان و مخالفان آن داغ بود و
: ١٣٦٢تفکر غربی در حرکت بود. (عنایت،  شدن وبه تدریج به سمت سکولاریزه

) البنـا فضـای مصـر را در ایـن ٦٨: ١٣٦٧؛ البنـا، ٢٢: ١٣٨٧ ی،؛ الحسین١٥٤
 کند:زمان چنین توصیف می

ــی کــه در قــاه ــالیدر دوران ــودم مــوج لااب ــام آزادی عقــل در ره ب گری بن
نظریات و افکار برخـی از مـردم شـدت یافتـه و سـپس در رفتـار و اخـلاق 

عنوان آزادی شخصی متجلی گردید. این موج یک موج الحـادی ها بهآن
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چیـز در برابـر آن تـاب مقاومـت بندوباری بسـیار قـوی بـود کـه هیچبی و
پنداشتند که دانشگاه بایـد چنین مینداشت... بسیاری از دانشگاهیان 

های اجتماعی مبارزه نمایـد تـا بتـوان آن را یـک دانشـگاه با دین و سنت
مادی غربـی را جـز بـه جـز  ۀغیرمذهبی نامید و همچنین بایستی اندیش

ترویج نماید و دانشجویان و استادان آن باید از هرگونه قیدوبنـد اخلاقـی 
 )۶۵: ۱۳۶۷رها باشند. (البنا، 

استعمار بر شهر اسماعیلیه مصر و کانال سوئز کـه وی را  ۀنا در مورد سیطر الب
 گونه بیان کرده است:سخت آشفته و متأثّر کرده بود، احساسش را این

هـا بـا کرد و از خـارجیهای ذلیل رفتار میچون رعیت -مصریان-با آنان 
ان قرار ها را در ردیف بزرگان و حاکمنمود و آنعزت و تجلیل استقبال می

بر تمام شؤنات شهر تسلط داشت  -دفتر شرکت سوئز-داد. این دفتر می
های منتهی به اسماعیلیه در کنترل آن شـرکت بـود و ورود و تا حد که راه

شـد...من چیزهـای زیـادی از خروج از شهر فقط با اجازه آنان میسّر می
دعـوت سـازی شهر اسـماعیلیه الهـام گـرفتم کـه تـأثیر فراوانـی در زمینه

 )۹۸: ۱۳۶۷داشته است. (البنا، 
 دهد:گونه توضیح میاش را ایندر چنین فضایی البنا دغدغه

هایی را بـرای بررسـی مسـائل امّـت بـه داند چه شـبخدا کسی نمی جز
یابی کنیم و راهی برای درمـان و و دردها را ریشه هاصبح رساندیم تا علت

ه متـأثّر بـودیم. گـاه بـه آمـدنابودی معضلات بیندیشـیم. از اوضـاع پیش
در پـی یـافتن راه درسـت بـودیم؛ و چـه قـدر متعجـب  افتادیم وگریه می

شدیم کـه خـود را میـان ایـن همـه مشـکلات سـخت روحـی و روانـی می
 بردنـد وخواب غفلت به سـر می در که بسیاری دیگردیدیم، درحالیمی

ــــهدر قهوه ــــز و هاخان ــــاد مراک ــــا فس ــــذرانی وقت و فحش گ
 )۱۹۸: ۱۳۸۸؛ البنا،۱۶۵: ۱۴۲۳...(البنا،کردندمی

 اش را چنین توضیح داده است: او در قسمت دیگر دغدغه
هـای نشان داده است که درد ملت ها به ما آموخته و حوادث به ماتجربه

شـان را شان بسیار اسـت و تمـام مظـاهر حیاتشرقی گسترده و عوارض
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شـان بـا دشمنان ها در بخش سیاسـی از سـویفراگرفته است. این ملت
ها، تفرقه و پراکنـدگی، در ها، دشمنیگراییرو شده و حزباستعمار روبه

شان غوغا کرده است. در بخش اقتصادی، سودجویی و ربـاخواری میان
شان مسلط های بیگانه بر منابعطبقات رواج یافته و شرکت ۀمیان هم در

عتقادات، آرمان ومرج دچارند و الحاد ااند. در بخش فکری، به هرجشده
بنـدوباری شان را ویران کرده است. در بخـش اجتمـاعی، بـه بیو اخلاق

شـان سـرایت های حیاتیغرب در تمام شـاهرگ از اند...تقلیدگرفتار آمده
کرده است... در بخش روانی نیز، ناامیـدی و درمانـدگی کشـنده، بزدلـی، 

اسـت... از  زنـی رواج یافتـهذلت و حقارت، کسالت و سسـتی، بخـل و لاف
اش بـه این عوامل ویرانگر با مظاهر قـوی و عـوارض کشـنده ۀامتی که هم

  )۴۴: ۱۳۶۷توان داشت؟...(البنا، پیکار با وی آمده است چه امیدی می
از چند ناحیه  حسن البنادهد که و آثار او نشان می دقّت در این سخنان البنا

 برده است:سخت رنج می
هـای ندارند و ارزش یو شناخت درست ز اسلام تصورکه مسلمانان ااز این -١ 

اسلامی در جوامع اسلامی کم رنـگ شـده اسـت و جـای آن را فسـاد و انحطـاط 
 اخلاقی پرکرده است. 

که کشورهای اسلامی و مسلمانان در مقابل استعمار غربـی خـار و از این -٢ 
 ند.دهروز به تاراج میشان را روزبهزبون گردیده، سرمایه و هویت

که مسلمانان به خمـودگی گراییـده وحسّاسـیت دینـی و همه این از بدتر -٣ 
در مقابل تهاجم بیگانگان، ترویج فساد و عوامل  اند وشان را از دست دادهتحرّک

ــت دادن ارزش ــان و از دس ــاط جوان ــیچ عکسهایانحط ــان ه ــان ش ــل نش العم
 اند.دهند و ساکتنمی
که ذهن البنا را به خود مشغول کرده است، و مسائل  هادغدغه ۀدر میان هم 

آیـد. از میـان ایـن تر به چشم میسه موضوع مزبور بیش از دیگر مسائل برجسته
و راهکارهای کلامی است و دو ها اول وی، مربوط به اندیشه ۀسه موضوع، دغدغ

های سیاسـی البنـا را تعیـین وی بـا غـرب و اندیشـه ۀدوم و سوم، مواجهـ ۀدغدغ
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های کلامی و سیاسی البنا را در ذیل ا توجه به این سه دغدغه، اندیشهکند. بمی
 بررسی خواهیم کرد.

 حسن البناهای کلامی . اندیشه۲
ترین دغدغه البنا، نبود فهم درست از اسلام میان مسلمانان اسـت. لـذا در مهم

 های کلامی، تلاش کرده است در ابتدا، فهم صحیح از اسلام ارائه دهد. تبیین

 . مفهوم اسلام: بازگشت به فهم سلف از اسلام۲٫۱

ترین رکـن ترین و اساسـیهای البنا محوریشکی نیست که اسلام در اندیشه
 ۀکـه البنـا از کـوچکی تـا آخـرین مرحلـتـوان تردیـد کـرد این اندیشه است. نمی

و متوجـه اسـلام بـوده اسـت. از سعی، دغدغه، تـلاش و تمرکـز ا ۀاش همزندگی
رشــاد گرفتــه تــا شــرکت مــنظم در نمازهــای جمعــه و جماعــت، حلقــه ال ۀمدرســ

ــب، روزه ــای ش ــحرخیزی و نمازه ــافیه، س ــه حص ــه ب ــب، عشــق و علاق داری مرت
های اسـلامی، هـدایت و تبلیـغ مـردم و شـور و اشـتیاق کـه در ایـن زمینـه ارزش

داشت همگی حاکی از محوریت و اهمیت این اندیشه است. او در مـورد جایگـاه 
 گوید:اش میر اندیشهاسلام د

هـای بشـریت را بر این باورم که هیچ نظم و تعالیمی که خوشـبختی جان
ضمانت کند و مردم را بر طریق عملی و روشن این سعادت رهنمون شـود، 

لـذا از روزی  جز تعالیم فطری و روشن و عملی اسلام حنیف وجـود نـدارد.
و آن عبـارت اسـت از ام ام، خودم را وقف یک هدف کـردهکه به وجود آمده

 )۳۶: ۱۳۸۹ارشاد مردم به سوی اسلام حقیقی و عملی. (الجندی، 
، بـر حسن البناالبنا کدام است و چه خصوصیاتی دارد؟  ۀشداما اسلامی گم

این باور بود مردم درک و شناخت درستی از اسـلام ندارنـد. فهـم مـردم از اسـلام 
ت. لذا ایشان ابتدا در صـدد های غیردینی اسمحدود، ناقص و همراه با برچسب

 تبیین و تعریف درست اسلام است.
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اسـلام را  یالمسلمین این است که مرزهاپس اولین مسئولیت ما اخوان
 ی،و نه پیچیدگ یباشد و نه کاست یکاملاً واضح و روشن که نه در آن فزون

 )۹۴: ۱۴۲۳مردم بیان کنیم. (البنا، یبرا
توجّـه بـه تحـوّلات تـلاش کـرده اسـت، بی» ماسـلا«البنا، در تبیین و تعریـف 

های که بعداً اضافه شده است، آن را به قرآن و سنّت مبتنی بر تاریخی و برچسب
فهم صحابه و سلف ارجاع دهد. فهمی که هنوز با علوم فلسفه و منطق نیامیخته 
است و در حصار مذهب محدود نگردیده و مفهوم وسـیع خـود را از دسـت نـداده 

لذا در تبیین اسلام مورد نظرش  سب و خلعتی بدان نچسبیده است.است و برچ
 گوید: می

اسـتخراج  -کتـاب و سـنت-های اسلامی، از این چشمه نـاب باید برنامه
پیرایگی نخست بـه مـردم عرضـه شـوند و فهـم مـا از شوند؛ و با همان بی

اسلام همانند فهم صحابه و تابعان سلف صـالح باشـد. بایـد در ایـن حـد 
 )۲۰۲: ۱۳۸۸نی و نبوی متوقف شویم. (البنا، ربا

 گوید: می» المسلمیناسلامِ اخوان«ایشان ذیل 
را بـه کـار بـرم، » المسـلمیناسلام اخوان«آقایان! اجازه دهید من تعبیر 

دارنـد غیـر از المسلمین، اسلام جدیدی منظور من این نیست که اخوان
آورده اسـت، بلکـه  (ص) از جانب پروردگار خـوداسلام که حضرت محمد

خواهم بگویم که بسیاری از مسلمانان طی اعصار و قرون، یک سری می
ها، حـدود و رســومی بـرای اسـلام وضـع کردنــد و از هـا، مشخصـهویژگی

رای حکمـت عـالی که فقـط بـ-پذیری، ظرفیت و فراخنای اسلامانعطاف
م بـه استفاده کردند و در مفهوم اسلام بسیار بـا هـوء س -مورد عنایت بود

های هــای مســلمانان صــورتاخـتلاف نظــر دچــار شــدند. اکنــون در دل
 )۱۹۸: ۱۳۸۸گوناگونی از اسلام ترسیم شده است. (البنا، 

 کند: سپس البنا، دریافت خویش را از اسلام چنین بیان می
امـور  ۀهای اسـلام فراگیـر اسـت و همـما بر این باوریم که احکام و آموزه

پندارنــد ایــن دهــد و آنــان کــه میامان میدنیــوی و اخــروی مــردم را ســ
کنـد. های عبادی یا روحـی اسـت، اشـتباه میها فقط شامل جنبهآموزه
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اسلام اعتقاد است و عبـادت، مـیهن اسـت و نـژاد، دیـن اسـت و دولـت، 
 )۲۰۰: ۱۳۸۸روحانیت است و عمل، قرآن است و شمشیر. (البنا، 

می است کـه سـلف از اسـلام البنا، معتقد است، این فهم از اسلام، همان فه
جدیـد آن را ثبـت کـرده  ۀمسلمانان تا دور  ۀداشتند و کتب فقهی، تاریخی و سیر 

 )٨٠: ١٣٨٤روشنی بر آن دلالت دارد. (رازق، است و آیات و روایات به
ارائه داده است، » اسلام«بازگشت به اسلام اصیل و تعریفی که البنا از  ۀاید از

های در این برداشت اشاره کرد که در بیشتر اندیشه توان به دو ویژگی اساسیمی
 البنا حاکم است.

ها، اولین ویژگی : البنا، مثل بسیاری از سلفیالف) رویکرد سلفی به اسلام
ها و زدودن خرافـات و شرط بازگشت به اسلام راستین را پیراستن اسلام از خلعت

ینه برای تحقق این هدف داند. وی، بهترین گزاسلام می ۀو بدعت و زنگار از چهر 
دانــد. را بیـان و آمــوزش مقاصـد و غایــات دیـن توســط مصـلحان بــرای مـردم می

و غیر علمی نظر  ی) او، در موارد متعدد در مباحث علم١٨٦: ١٣٨٤(علیخانی، 
 )٤٩٨-٤٩٢، ٤٢٩: ١٣٨٨دهد. (البنا، سلف را بر خلف ترجیح می

: گرچـه پـاک کـردن سـلامصوفیانه به ا ۀجویانب) رویکرد فراگیر و آشتی
بنـا ضـروری ها بـرای رسـیدن بـه اسـلام اصـیل در نگـاه الاسلام از خلعت ۀ چهر 

ناپذیر وی بـه اسـلام البنا مانع نگاه متصلب و انعطاف ۀاست، ولی ویژگی صوفیان
مذاهب و سلفیه در  ۀهای مذهبی و تضییقاتی که از ناحیشود. لذا محدودیتمی

پذیری اسلام پذیرد و به شمولیت و انعطافت را نمیمفهوم اسلام ایجاد شده اس
 گوید: باره میباور دارد. وی دراین

معنای گسترده و وسیعی دارد و با آن مفهـوم محـدودی کـه  -اسلام-این واژه
اند، متفـاوت اسـت، مـا معتقـدیم اسـلام مفهـومی اسـت مردم از آن فهمیده

 )۳۱: ۱۴۲۳د. (البنا،کنرا تنظیم مي یجوانب زندگ ۀ فراگیر که هم
 گوید: و نیز می
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 ۀعنوان دیـن عمـومی، همـالمسلمین بر این باورند کـه اسـلام بـهاخوان
ـــامی ملت ـــدگی را در تم ـــور زن ـــا و زمانام ـــت ه ـــامان داده اس ـــا، س ه

 )۲۰۳: ۱۳۸۸(البنا،
البنـا، ابعـاد مختلـف را دربـر  ۀ پـذیری اسـلام، بـه عقیـدگستردگی و انعطاف

هــا هــا و مکانهــای مــادی و معنــوی بشــریت را در تمــام زمانگیــرد؛ هــم نیاز می
هـای مکاتـب مـدرن را داراسـت، وهـم باشد، هم تمام امتیاز و خوبیپاسخگو می

مـذاهب اسـلامی را بـه یـک  ۀآن همـ ۀحصر به مذهب خاص نبوده بلکـه دامنـمن
ــر می ــذیری و گســتردگی اســلام در همــگیــرد. انعطافنســبت در ب ــا، زمان ۀپ ه

، ملیت و طوایـف و مـذاهب، از نظـر البنـا، بـدین معنـا اسـت کـه اسـلام هامکان
های کلی و چارچوب زندگی را بیان کرده است، تطبیـق جزئیـات بـر اسـاس برنامه

) ٢٠٦-٢٠٠: ١٣٨٨مردم گذاشته شده است. (البنا،  ۀ این چارچوب کلی به عهد
مالکیت، ثـروت، ، صنعت، یاقتصاد یبر اساس همین دیدگاه، البنا در هر موضوع

  )٢٩٦-٢٨١: ١٣٨٨کند (البنا، یسیاست و... نظر اسلام را بازگو م

 مداری و نگاه تقریبی. وحدت۲٫۲
نگاه تقریبـی  ۀتوان گفت نگاه صوفیانه و تبیین فراگیر البنا از اسلام، زمینمی

وی را فـراهم آورده اســت؛ زیــرا در ایـن رویکــرد، اســلام بـه یــک منطقــه، طایفــه، 
منسوبین بـه اسـلام، زیـر  ۀشود بلکه همنژاد و ملیت خاص محصور نمی مذهب،

که البنا، سخت بدان ملتـزم  ۀگیرند. شیواین چتر فراگیر به یک نسبت جای می
کند. او، تقریبی را جزء واجبات و ارکان حکومت اسلامی معرفی می ۀاست و شیو

برانگیــز و جــدال فهــم در عمــل پایبنــد تقریــب بــود و از هرگونــه مباحــث اختلا
بـا انـواع  و گزید. به خصوص مدّتی که البنا در اسماعیلیه بـودمذهبی دوری می

داشت و خـود برانگیز مذهبی مواجه بود و مردم را از آن برحذر میسؤالات جدال
هایش بر وحـدت و ) و هم در نظر و دیدگاه٩٠-٧٨: ١٣٦٧نیز گریزان بود. (البنا،

کرد. نقش اقتدار اسلام قلمداد می ۀنموده آن را مایهمبستگی مسلمانان تاکید 
هایش که وی در تقریب شیعه و اهل سنت و همکاری با شـیعه در تـرویج اندیشـه
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که از آیت الله محمدتقی قمی  ۀگر همین واقعیت است. طبق خاطر داشت، بیان
ها نقل شده است، بعد از حادثه اعدام سید ابوطالب یزدی در حجاز، سفر ایرانی

هـا از سـر گرفتـه شـد. در آن به حج برای چند سال قطع شد و سپس حج ایرانی
یعنی مذاهب گانه؛ هنگام دارالتقریب تعمداً مناسک حج را براساس مذاهب پنج

امامیه منتشر کرد تا آنچـه بـر اسـاس تبلیغـات پـس از  ۀاهل سنت به اضافه شیع
ه بود را از بـین ببـرد. طـی اعدام سید ایرانی در اذهان نسبت به شیعه ایجاد شد

شـد کـه و گروهش تبلیغ می حسن البناسالهای قطع سفر حج ایرانیان از طرف 
شیعه و سنی در اکثر مناسک حـج مشـترک هسـتند. هرچنـد در آن ایـام امکـان 
ورود این تبلیغات به عربستان بخاطر قوانین این کشور وجود نداشت؛ امـا شـیخ 

ای منتشر کرد و این مناسک را در نشریه ۀد. همراهی برای آن پیدا کر  حسن البنا
 .در موسم حج بـین حجـاج توزیـع کـرد کـه تـاثیر زیـادی بـین مسـلمانان داشـت

 ) ١٠١٢٠: ٢٠١٤(آذرشیب، 
دعوت به وحدت و تقریب بخش مهمی از سخنان البنا را بـه خـود اختصـاص 

که اخـتلاف سازد. البنا، ضمن اینداده و اهتمام وی را به این موضوع، آشکار می
 گوید: داند، میدر فروع را ضروری می

(ص) تمام آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام دین وحدت و اجتماع است
اسـلام  ۀسرشار از مفهوم وحدت و دعوت به آن اسـت... میـدان و گسـتر 

دهد و مردم را بـه وسیع است به طوری که به عقل فرصت اندیشیدن می
.. از همین جا اسـت کـه اخـتلاف نظـر کند.نگرش و اجتهاد تشویق می

یکی از امتیازات اسلام و رحمتی است از جانب خدا برای مؤمنـان. ولـی 
ــک زیان ــب خش ــه و تعص ــوص نظری ــانی در خص ــد کس ــت و نبای ــار اس ب

اش تعصب به خرج دهـد ایـن تعصـب آفتـی اسـت بـرای وحـدت اندیشه
 ) ۴۲: ۱۳۸۸؛ البنا، ۷۹: ۱۳۸۹، یاسلامی. (الجند

گرایی، اهمیت حفظ وحدت میـان یل مهم مخالفت البنا با تحزب و حزبیکی از دلا 
گرایی با وحـدت منافـات دارد؛ زیـرا احـزاب بـه مسلمانان است. وی، عقیده دارد حزب

 پاشند. شان را از هم میخاطر منافع حزبی خود، امور مردم را ویران و روابط
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هـا اخـتلاف و ها، بدان سـبب اسـت کـه میـان آندوری از احزاب و گروه
کند و این امر با روح اخوّت اسلامی سازگار نیسـت. درگیری حکومت می

کنـد نـه در صورتی که دعوت اسلامی عام اسـت و بـه تجمّـع دعـوت می
تواند پرچم آن را بـر دوش گیـرد و در راه آن تـلاش تفرّق. فقط کسی می

البنـا، رنگ شده باشد و تنها هدف او خـدا باشـد (کند که از هر رنگی بی
۱۳۸۸ :۲۰۷( 

 ناپذیری دین و سیاست. تفکیک۲٫۳
اسلام از نظر البنا، یک مفهوم و سیستم کلـی، فراگیـر، هماهنـگ و غیرقابـل 

دیگر، از دیگر مکاتب  ۀاسلام را گرفت و در جنب ۀشود یک جنبتجزیه است. نمی
استمداد جست. در قسمت معنویات از اسلام مایه گذاشت و در قسمت حکومت

تطبیـق امکـان  ۀداری و سیاست، الگوی مکاتب دنیوی را به کار بست. این شـیو
هـای مند بودن نظام اسلامی، سـازگار نیسـت و هـم بخشندارد؛ زیرا هم با روش

 ) ٣٢٦م:  ٢٠١١شده، دیگر کارایی مطلوب را ندارد. (بلقزیز،تجزیه
را مربـوط بـه  ها و تفکیک دین و سیاسـتلذا البنا، ضمن اینکه این مرزبندی

داند که وارد جهان اسلام شـده اسـت، معتقـد های غربی میمسیحیت و اندیشه
، جـایی نـدارد و اساسـاً در اسـلام دو منبـع قـدرت یاست، در اسلام این دوگانگ

 یوجود ندارد تا از تفکیك یا عدم آن سخن گفته شود؛ بلکه دین و سیاست یك رو
عنای تدبیر امور داخلـی _سـاماندهی را به م» سیاست«اسلامی است. وی  ۀسک

ــل حکومــت و مــردم_ و امــور خــارجی _حفــظ  امــر حکومــت و مســؤولیت متقاب
 گوید:استقلال، آزادی و کرامت مردم_ دانسته می

برادران! شما را به خدا، به من بگویید اگر اسلام، چیـزی جـز سیاسـت و 
جز جامعه و جز اقتصاد و جـز فرهنـگ اسـت، پـس اسـلام چیسـت؟ آیـا 
همین چند رکعت نماز بدون حضور قلب است؟ یا همین الفـاظی اسـت 

اسـتغفار دارد. اسـتغفاری اسـت کـه نیـاز بـه » رابعـه عدویـه«که به قـول 
 )۸۲: ۱۳۸۴؛ رازق، ۳۴۷: ۱۳۸۸(البنا، 



 ١٦                                         ١٤٠٣ تابستان و بهار ،٢٧ شماره م،پانزده سال  / خرد پرتو تخصصي ـ علمي نامهفصل دو

از سران و رهبران کشورها  یهای سیاسو دعوت یگیر اجتماعیهای پفعالیت
و عملـــی وی، بـــه  یاز التـــزام اعتقـــادروشـــن  ۀ، نمونـــحســـن البنـــااز ســـوی 

ناپذیری دین و سیاست است. البنا در عین اینکه حرکت خویش را کـاملاً تفکیک
ایـن  ۀتـرین جنبـبیش یکند؛ ولـمی یو برگرفته از دین معرف ییك حرکت اسلام

 ظهور یافته است. یاجتماع -یهای سیاسفعالیت ۀنهضت در چهر 

 های آنلامی/خلافت اسلامی و ویژگی. لزوم حکومت اس۲٫۴ 
ــاتورک در ســال ( ــال آت م) میــان  ١٩٢٤الغــاء خلافــت از ســوی مصــطفی کم

های متفاوتی را برانگیخت. در میان اندیشمندان اسلامی، امـا مسلمانان واکنش
را سـخت متـأثر کـرد. او ضـمن اینکـه بـرای خلافـت جایگـاه و نقـش  حسن البنا

احیای خلافت را دائـم  ۀلامی قائل است، ایداساسی در اسلام و وحدت امت اس
 پروراند. در سر می

اخوان المسلمین بر ایـن باورنـد کـه رمـز وحـدت اسـلامی و نمـاد پیونـد 
خلافـت و  ۀالمسـلمین اندیشـهای اسلامی خلافت اسـت... اخوانملت

ــرلوح ــت آن را س ــرای بازگش ــلاش ب ــه ۀت ــرار داده و برنام ــویش ق های خ
این مهم ضرورتاً به بسیاری از مقدمات نیاز دارد.  معتقداست؛ رسیدن به

 )۲۲۹: ۱۳۸۸(البنا، 
واجـب و توقـف دعـوت  ۀالبنا، تأسیس یک حکومت اسلامی را از بـاب مقدمـ

چنـین  یدانسـت و در مـورد ضـرورت حکومـت اسـلاماسلام بدان، ضـروری می
 گوید: می

جـای بسـی شـگفتی اســت کـه کمونیسـم دولــت تشـکیل دهـد و نــدای 
یستی سر دهد، مردم را بدان فراخوانـد... همچنـین دیگـر مکاتـب کمون

اجتماعی و سیاسی نیـز حامیـان و هـوادارانی داشـته باشـند کـه جـان، 
اش را در راه نشـر آن بـه کـار اندازنـد و عقل، اندیشه، قلم و مـال و رسـانه

ها بستگی داشته باشند، امّـا مـا هنـوز حکـومتی زندگی و مرگشان به آن
هـای که نمادی از زیبایی-ریم که مسؤولیت دعوت به اسلام اسلامی ندا
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بـر دوش  -هـا را نـداردهای آنکـدام از کاسـتیتمام مکاتب اسـت و هیچ
 ) ۱۴۱: ۱۳۸۸های آن را مطرح سازد. (البنا، گیرد و ارزش

و «کنـد می یو از اصـول عقایـد آن معرفـ یالبنا، حکومت را رکن نظام اسـلام
المسـلمون یجعـل الحکومـة رکنـاً مـن ارکانـه ؤمن به الاخوانی یهذا الاسلام الذ

نیـز البنـا،  ١٨٦: ١٤٢٣(البنـا،» الارشـاد یالتنفیـذ کمایعتمـد علـ یویعتمد علـ
چنانکه اکثـر اهـل سـنت قائـل هسـتند و بـر اسـاس  ی) نه فروع فقه٢٢: ١٣٨٨

بـرده  تأویـل ینظر البنا را در مورد حکومت بر فروع فقه ی،همین دیدگاه، قرضاو
  )١٨٨: ١٣٨١ ی،است. (قرضاو

را  یالبنــا، پــس از اســتقلال و آزادی جهــان اســلام، تحقــق حکومــت اســلام
 کند.نهضت خویش، مطرح می یاز دو هدف اصل یعنوان یکبه

 -۱داریـد:  یامّا همواره به یاد داشته باشـید، کـه شـما دو هـدف اساسـ
هـر  یود و این حق طبیعای آزاد شهر بیگانه ۀاز زیر سلط یمیهن اسلام

در  -۲کنـد. انسانی است که جز سـتمگران و مسـتبدان آن را انکـار نمی
بر پا شود که به احکام اسلام پایبند باشد.  یاین میهن آزاد، دولت اسلام

 )۱۸۶: ۱۳۸۸(البنا، 
ــر تفــاوت جــوهر  ۀو بقیــ یمیــان حکومــت اســلام یبــا وجــود اینکــه البنــا، ب

دهـد اُلگویی مشخص از حاکمیت اسلام ارائه نمی یول کندها تأکید میحکومت
 کند.های کلی در مورد حکومت اسلامی اکتفا میو تبیین یصرفاً به ویژگ

 یهای که البنا در مورد حکومت اسـلامترین ویژگی: از مهمفراگیر بودن -١
 یکـه حـد و مـرز جغرافیـای یاین حکومت اسـت. حکـومت یتأکید دارد، گستردگ

شناسـد، را که به رسمیت می یتواند مانع توسعه و تسلط آن گردد. تنها مرزنمی
است. ایشان معتقد است هر جای دنیا که مسلمانان و پیروی قـرآن  یمرز اعتقاد

و حمایت آن بر حاکم مسلمان واجب است.  یاز سرزمین اسلام یهستند، بخش
را کـه توسـط اسـتعمار  یهای فعلـایشان با صراحت تمام، تقسیمات و مرزبنـدی

المللـی را بین ۀگوید، این معاهدات ظالمانـکند و میایجاد گردیده است، رد مي
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شناسیم. بر اساس همـین دیـدگاه، او خواسـتار عـودت آنـدلس، به رسمیت نمی
 گوید: شده میسیسیل، بالکان، جنوب ایتالیا و... به دامن میهن اسلامی 

هـایش دانسـت کـه در رگمی یهرکس یاگر رایش آلمان، خودش را حام
دانسـت کـه حـق خـود می ی،جریان دارد، ...اگر موسـولین یخون آلمان

 یروم را دوباره احیا کند، پس حـق ماسـت کـه خواهـان احیـا یامپراتور
باشیم که بنیان آن بر عـدالت و انصـاف و نشـر  یاسلام یامپراتور ۀدوبار 

 )۱۲۰: ۱۳۸۸نور هدایت استوار است. (البنا، 
 ۀرا جنب یحکومت اسلام ی: البنا، از دیگر امتیازهاگریتبلیغ و هدایت -٢
در عـین اینکـه  یداند. البنا معتقد است حکومـت اسـلامو تبلیغی آن می یرسال

هـا و هـا باشـد و در داخـل مـانع ناهنجـاريیبنـد ارزشخود باید کاملاً مقیّـد و پا
های آن باشد. به عبارت دیگر، غ دین و ارزشومرج گردد، در خارج باید مبلّ هرج
در داخـل و تبلیـغ آن در  یهای دینـحراست دین و ارزش ی،حاکم اسلام ۀوظیف

تبلیغ اهتمام ویژه قائل است تا جای کـه جهـاد را در  ۀخارج است. البنا به مسئل
ــــد می ــــرورت آن تأکی ــــر ض ــــتا لازم و ب ــــین راس ــــا، هم ــــد. (البن : ١٣٨٨کن

 )١٩١: ١٣٨٤علیخانی،  ؛١١٩،٣٥١،٣٢٠
: البنا، ضمن اینکه مسـئولیت حکومـت پذیری در برابر امتمسئولیت -٣
 یکند، آن را ارکـان نظـام اسـلامرا در برابر امّت در سه محور خلاصه می یاسلام

مسـؤلیت زمامـدار، وحـدت امّـت، «نامد که اساس این نظام بر این سـه رکـن می
 ردیده است:استوار گ» واحترام به خواست مردم

ای استواراست؛ نظام حکـومتی در شدهحکومت اسلامی، بر قواعد شناخته
اسلام، بر پایه مسؤولیت زمامدار، وحـدت امّـت و احتـرام بـه خواسـت مـردم 

 )۲۶۵: ۱۳۸۸متّکی است و عناوین و اشکال دیگر معتبر نیست. (البنا،  
ی بین حـاکم و است، حاکمیت در اسلام نوعی قراردادِ اجتماع ایشان معتقد

شـود. بـر اسـاس ایـن اصـل، گردد که با اصل بیعت منعقد میمردم محسوب می
گردد و مردم، نیز حق حاکم مسئول حفظ مصالح جامعه و خادم آنان قلمداد می

تذکّر، ارشاد و وادار کردن حاکمان در راه صواب را دارنـد. البنـا، قائـل اسـت، در 
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نار کننـد. د او را خلع و از مسئولیت برکاصلاح حاکم، مردم حق دارنصورت عدم 
 ). ٢،١٩٥: ١٣٨٤؛ علیخانی، ٢٦٢،٤٣٢: ١٣٨٨(البنا، 

البنا، قواعد مذکور در حکومت اسلامی را با نظام پارلمـانی سـازگار دانسـته و 
نماینـدگی از میـان فقهـا،  ۀگرایـی، بلکـه بـر پایـحزب ۀنظام پارلمانی که نه بر پای

 –گیری شورای حـل اخـتلاف و تصـمیم –ان و بزرگان خبرگانِ امور اجتماعی و سر 
 ). ٢٦٧: ١٣٨٨داند. (البنا، بنا شده باشد، موافق نظام اسلامی و مشروع می

که با وجود کـه البنـا، حکومـت را جـزء دیـن و خـود در صـدد تر اینمهم ۀنکت
مصر بود، امـا بـرای بـه دسـت آوردن  ۀهای دینی در جامعاجرای شریعت و ارزش

دانست بلکه معتقد آمیز را روا نمیت، توسّل به هر روشی قاهرانه و خشونتحکوم
سازی، تربیت و فراهم شدن شرایط و انقـلاب تـدریجی بـود. بـه عبـارت به زمینه

یـابی حکومـت، منـوط بـه دو شـرط دیگر، توسـل بـه زور و قـدرت را بـرای دسـت
به آثار و  دوّم:باشد. حلی غیر از روش قاهرانه وجود نداشته راه اول:دانست. می

حال البنـا، بـا کمـال نتایج مثبت این روش اطمینان کامل حاصل شود. در عین 
صراحت اعلان کرد، اجرای حکومـت اسـلامی لازم اسـت و هنـوز کسـی آن را در 

دار آن مصر اجرا نکرده است در صورت فراهم شـدن شـرایط و لـزوم، خـود عهـده
 )١٩٦: ١٣٨٤؛ علیخانی، ٢٢١-٢٠٨،٢١٩: ١٣٨٨خواهد گردید. (البنا، 

 . سازگاری دین با اصل ناسیونالیسم۲٫۵
خـواهی و گرایـی، وطناسلام با اصـل ملی ۀمفهوم گسترد البنا، معتقد است

ضـد اسـلامی راه  ۀگرایی همخوانی دارد و تا هنگـام کـه در آن سـتیز و روحیـقوم
رکـات تعـالی و نیابند، اسلام بـا آن مخـالفتی نـدارد؛ زیـرا هرگـاه اهـداف ایـن ح

پیشرفت، سبقت در کارهای خیر، اقتدار و صلابت ملـی، اظهـار عـزت و شـرف و 
بسـتگی بـه سـرزمین و آزادگی در برابر دشمنان خارجی، همبسـتگی امـت و دل

و  وطن باشد، با اصول اسلامی چون اصل سبقت به کارهای خیر، اصـل آزادگـی
هماهنـگ و سـازگار اسـت.  فطری به زادگـاه، کـاملاً  ۀعزت و اصل دوستی و علاق

 )٢٢٥و  ٣٨-٣٢: ١٣٨٨(البنا، 
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سـتیز و فخرفروشـی،  ۀگرایـی بـا اشـکال مخـتلفش روحیـاما هنگام کـه ملـی
جویی و تحقیر دیگران، را پیـدا کنـد و ترجیح ملتی بر دیگری، اثبات خود و عیب

 به تعیین حد و مرز امت اسلامی و ایجاد تفرقه و پراکندگی پرداخت، دیگر جـایی
داند، زیرا با اصل اسلامی ندارد و حسن البنا، آن را مذموم و مردود می ۀدر اندیش

 برابری انسانی و وحدت اسلامی ناسازگار است. 
جویی یـک قـوم از آن هـم عیـب -گرایی افتخار به نژادامّا اگر مراد از قوم
هـا و دشـمنی بــا آنـان، همچـون نژادپرسـتی آلمــان و دیگـر اقـوام و ملت

ــ ــومایتالی ــه ق ــود میا ک ــت خ ــای مل ــزت و بق ــرای ع ــت، گرایی را ب خواس
باشـد، مفهـومی  -که هر ملتی ادعـا دارد کـه از همـه برتـر اسـتدرحالی

نکوهیده و ناپسند دارد و کاملاً با انسـانیت و روح انسـان مخـالف اسـت. 
  )۳۸: ۱۳۸۸(البنا، 

 اجتماعی حسن البنا-سیاسیهای . اندیشه۳
های البنا را بنا اشاره کردم که اگر یک بخش دغدغههای الدر قسمت دغدغه

دهـد، امـا بخـش اعظـم های کلامـی تشـکیل میفهم صحیح از اسلام و اندیشـه
اسـتعمار بـر کشـورهای اسـلامی، خمـودگی  ۀهای وی، مربـوط بـه سـلطدغدغه

های جهت، اندیشـهمسلمانان و چگـونگی رهـایی از ایـن وضـعیت اسـت. بـدین
گیری البنــا در برابـر اســتعمار موضـع«ا را در دو بخـش اجتمـاعی البنــ -سیاسـی

 وی، مطرح و بررسی خواهیم کرد.» های اصلاحیغرب، و نهضت و برنامه

 . موضع البنا در برابر استعمار غرب۳٫۱
های البنا که خیلی پر رنگ و برجسـته مطـرح گردیـده اسـت، یکی از اندیشه

گیری های این موضـعت. ریشهگیری وی در برابر استعمار غرب اسنگاه و موضع
را شاید بتوان به زمانی که البنا در شهر اسماعیلیه مصر حضور داشت و عملکـرد 

استعمار بر شـهر  ۀاستعمار در این شهر را شاهد بود، پیدا کرد. وی در مورد سلط
 گوید:اسماعیلیه چنین می
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در  گر عجیبی بود؛ از یک سو پادگان انگلیس واقعشهر اسماعیلیه الهام
جویی و حاکمیت استعمار بود که باعث تأسف و غرب شهر، مظهر سلطه

کرد تا در مـورد شد، واو را وادار میخواه غیرتمندی میناراحتی هر وطن
های این اشغالگری منفور که باعـث ویرانـی مصـر و از بـین بـردن قـدرت

مادی و معنوی آن گردیده و مانع اتحاد اعراب و وحدت کلمه مسـلمانان 
جویی کنـد. از ر طول شصت سال شده است، بـه فکـر بنشـیند و چـارهد

سویی دیگر؛ دفتـر پـر طمطـراق شـرکت کانـال سـوئز کـه مصـریان را بـه 
کرد و های ذلیل رفتار میاستخدام خود در آورده بود، با آنان چون رعیت

هــا را در ردیــف نمـود و آنهـا، بــا عـزت تجلیــل و اســتقبال میاز خارجی
داد... من چیزهای زیادی از شـهر اسـماعیلیه کمان قرار میبزرگان و حا

ــی در زمینه ــأثیر فراوان ســازی دعــوت داشــته اســت. الهــام گــرفتم کــه ت
 )۹۸-۹۷: ۱۳۶۷(البنا،

قـاهره وجهـان اسـلام کـه  ۀآشـفت دیدن وضعیت اسماعیلیه، در کنار مطالعـه
 ۀو اندیشـگیـری سخت مقهور تمدن غرب قرار گرفته بود، تبدیل بـه یـک موضـع

حاکمیـت  ۀدر کنـار اندیشـ عنوان یکی از دو هدف اصـلی نهضـت البنـامهم و به
 اسلام قرار گرفت.

گیری احساساتی و صرفاً منفی نبود که البنا در برابر غرب، یک موضع موضع
درصدد مقابله و نفی تمام مظاهر تمدن غرب باشد؛ بلکه وی، با دیـد نقادانـه بـه 

نگریسـت. از نظـر البنـا، تمـدن غـرب، وجـوه و زوایـای این تمدن و فرهنـگ مـی
مختلفی دارد، پیشرفت، دانش، ثروت و تکنولوژی، نظم و انضباط فرهنگی یکی 

دیگـر ایـن تمـدن و اسـتعمار و  ۀگرایی و اومانیسـم زاویـاز وجوه آن اسـت. مـادی
گـردد کـه کشـورهای ای دیگـر غـرب محسـوب میبندوباری اخلاقـی، چهـرهبی

ستود البنا، در عین اینکه امتیازات تمدن غرب را می .ا آن مواجه شدنداسلامی ب
یابی مسلمین بـه دانـش جدیـد، تکنولـوژی، فنـاوری و صـنعت و خواستار دست

)، ولـی ایـن پیشـرفت را ٤٤و  ١٦٣،١٣٣: ١٣٦٧این تمدن بود (البنـا،  ۀپیشرفت
ترین نـاتوان دانسـت. بلکـه آن رادلیل بر پیشرفته بودن و کمال تمدن غـرب نمی
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دانست و در این و فضایل و کمال بشریت می یتمدن برای برآورده کردن نیاز واقع
 گوید:باره چنین می

البته دانش، هنر و اندیشه پیشرفت کرده و رفاه فراوان شده است و دنیـا 
ــین آراســته و زیبــا اســت و مــردم غــرق در خوش گــذرانی و نــاز و و زم

مردم به ارمغـان آورده  یسعادت و خوشبختی برا هااند؛ امّا آیا ایننعمت
است؟ آیا موجب امنیت در زندگی شـده اسـت؟ و آیـا بـه مـردم آرامـش و 

ها دیگـر گریـان اطمینان بخشیده؟ آیا مـردم راحـت هسـتند؟ آیـا چشـم
نیست؟ آیا جرائم ریشه کن و جامعه از شر مجرمان آسـوده شـده اسـت؟ 

اند؟...(البنا، ها شکم گرسنه سیرشـدهناند؛ و میلیونیاز شدهآیا فقرا بی
۱۳۶۷ :۱۳۳( 

مهـم تـرین «تمدن غرب را تحت عنوان  یها و نکات منفاز ضعف یالبنا، برخ
 چنین بر شمرده است:  »یظواهر تمدن اروپای

: نتیجه این تفکر، به نظر البنا انکـار روح، بـه الحاد و شک در مورد خدا -١
 عالم، خواهد بود. ۀو توقّف در محدود یخروسپردن کیفر و پاداش اُ  یفراموش

 ۀ: به نظر البنـا، نتیجـهاور شدن در لذّتو غوطه یبندوباری جنسبی -٢
 نظام خانواده خواهد بود.  یپاشیدگخرد و از هم یاین مظهر، نابود

این تفکـر جـز محرومیـت و  ۀ: ثمر یبر منافع جمع یترجیح منافع فرد -٣
 ها، نخواهد بود.و لگدمال کردن حقوق ملتتحقیر دیگران و استثمار 

. البنا مظاهر فوق را سبب اختلال و رباخواری یسودجوی ۀمعامله بر پای -٤
و اجتمـاعی و  یاقتصـاد ی،تزلـزل نظـام سیاسـ ی،های اخلاقناهنجاری ی،روان

 گوید: داند و میبسیاری از مشکلات جوامع، می
و  یتأمین نیازهای جوامع انسانکامل خویش را در  یاین تمدن نو، ناتوان

و معرفتـی  یهای علماستقرار آرامش و صلح ثابت کرد. با وجود پیشرفت
سیطره بـر زمـین در  یهای که براهای کلان و دیگر تواناییبسیار، ثروت

که هنـوز اختیار داشت، در خوشبخت کردن مردم ناتوان مانده؛ درحالی
 )۱۸۲: ۱۳۶۷یك قرن کامل بر آن گذشت. (البنا، 
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آنچه که البنا را بیش از بقیه مظاهر، به ستیز و واکنش تند علیـه تمـدن غـرب 
مخرّب تمدن غرب بود که این تمدن در آن نمایان شـده بـود:  ۀداشت، دو چهر وا

 آن بود.  »یگرا و ضد اخلاقیمادّ « ۀو دیگری چهر  »یاستعمارگر« ۀچهر  ییک
تفرقــه و  ی،قــر، پراکنــدگوی، معتقــد اســت، غــرب بــا اســتعمارش، موجــب ف

 ی،های مـادّ اش، اندیشـهو فرهنگـی یبدبختی مسلمانان گردید و با تهاجم فکر
ترویج کرد. البنـا،  یاسلام یگری را در کشورهاو فکری و اباحه یانحطاط اخلاق

بر اساس خواست  یاسلام یدر تشریح این مطلب به تقسیم و پراکندگی کشورها
کرده، از نقـش آنـان در تضـعیف اقتصـاد، سیاسـت، شـارهاستعمارگران ا ۀو سلط

گری در جهـان اسـلام و تـرویج فحشـا و اباحـه یتردیـد اعتقـاد ی،فساد اجتماع
جرائمی را گسترش  ی،اسلام یکند آنان در کشورهاگوید و تصریح میسخن می

ــا،  ــود. (البن ــج نب ــم رای ــان ه ــار خودش ــه در دی ــد، ک ؛ ١٨٣و  ١٧٨: ١٣٦٧دادن
 )٢١٤: ١٣٨٤علیخانی، 

البنا، با صراحت کامـل، موضـع جنـبش خـویش در برابـر غـرب را، مبـارزه بـا 
تـک کنـد و بـرای تکاعـلان می یاسـلام یاستعمارگران و دفاع از تمام کشـورها

داشتند، خط و نشان  یهای اسلامکه نقش ظالمانه در سرزمین یغرب یکشورها
 )  ٢٣٦-٢٣٤: ١٣٦٧کشد. (البنا، می

رد دیــدگاه کســانی کــه پیشــرفت کشــورهای اســلامی را مســتلزم وی، ضــمن 
های ها و دشـمنیدانند و بـا اشـاره بـه ضـعفپیروی از فرهنگ و تمدن غرب می

ــ ــت، هم ــد اس ــذکور، معتق ــدبختی ۀم ــی از ب ــلام ناش ــان اس ــراض در جه ها و ام
های است که از غـرب وارد شـده اسـت. طبعـاً درمـان آن در ایـن تمـدن میکروب
 گوید:ارد. ایشان میوجود ند

های شــرکت ی،گرایــی، ســودجویاســتعمار، ســبب شــده اســت تــا حزب
ـــاد و بی ـــه، الح ـــدوباری، هرجبیگان ـــرورش و بن ـــوزش و پ ـــرج در آم وم

ــاختگگــذاری، یــأس، بخــل، بیقانون ــر  یرمقــی و بزدلــی، خودب در براب
از  یآورد. تنهـا و تنهـا یکـ یامـور، رو ۀدشمن، با تقلید کورکورانه در همـ

روز بـه یو نیرومنـد را از پـا در آورد. وا یاست تا امّتی قـو یاین آفات کاف
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باره میـان آنـان شـیوع یافتـه باشـند. یکها بـهاین بیماري ۀملتی که هم
 )۴۴: ۱۳۶۷(البنا، 

فراگیر که از غرب وارد جهان اسلام شده است، ناامید  یالبنا، از درمان بیمار
روشن آن را نشان از بهبود وضعیت ایـن  ۀو آیند یمنیست. بلکه تحرّك امت اسلا

 داند:جامعه می
دهد این است که می یای، نوید امیدوارعده یآنچه، با وجود بدبین ۀهم

که به تدریج از سخن گفتن باز  یبینشوی؛ و میوارد می یچون بر بیمار
ــکون میمی ــه س ــدیل ب ــرکتش تب ــتد؛ و ح ــه در ایس ــت ک ــود آن جاس ش
 ۀاش بـه مرحلـی، مدتش سر آمده و شفایش دشوار شده و بیمارییابمی

رسیده است؛ اما اگر برعکس، که از خاموشی بـه سـخن درآیـد و  یبحران
او نزدیـك  یکنـی کـه شـفاسکون او به تحرك تبدیل شـود، احسـاس می

 یروزگـار یهـای شـرقنهاده است. بر امت یاست و او قدم در راه سلامت
ها را از حرکت باز داشته اسـت؛ ستادن و سکون، آنچنین گذشت، که ای

های حیات هستند (البنـا، در تمام جنبه یبیدار ۀاما هم اکنون در آستان
)  که البته درمان کامل آن را ایشان فقـط در دایـره اسـلام بـا ۴۵: ۱۳۶۷

داند (البنا، پذیر میقرائت سلف و مجریان چون اخوان المسلمین امکان
۱۳۶۷ :۶۶،۱۱۷،۲۵۰،۶۹،۱۰،۳۱( 

  یساز. نهضت و آمادگی۳٫۲
و  یسُسـت ی،داد، خمودگکه البنا را سخت رنج مي یاز موارد یگفته شد، یک

آمده غرب بود که نسبت به وضع پیش ینا امیدی مسلمین در برابر تهاجم فرهنگ
ــ ــیچ واکنش ــان نمی یه ــه نش ــت داده ب ــد خــویش را از دس ــرّک وامی ــد و تح دادن

 او شور یجوان که تمام زندگ یالبنا یشده بودند. برا یتی راضو سس یخمودگ

نبـود. او  یفعالیت وهمت و غیـرت بـود، ایـن وضـع پـذیرفتن و احساس، تحرّك و
های مختلـف ابـراز بارها شکایت و ناخرسندی خویش را از ین وضـعیت بـا شـیوه

ر انگشـت آمـده در مصـعمـوم مـردم و تحـول پیش یتوجّهیکرده است؛ گاه از ب
 گوید:حیرت به دهان گرفته می
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بــه ایــن امــور نداشــتند زیــرا راهنمــا و  یمــردم در آن موقــع تــوجه ۀتــود
همـان  ۀاز طرف دیگر روشنفکران جوان دلباخت کننده اندك بود وتوجیه
شده بودند و من از ایـن وضـع بسـیار ناراحـت و  -غرب یافکارماد-افکار

مصـر  یگرامـ ینبود کـه امتـ یاورکردنمن ب یدردمند شده بودم؛ زیرا برا
کـرده  یکه وارث و حامی اسلام عزیز بود و چهارده قرن در پناه آن زنـدگ

 )۶۶: ۱۳۶۷بود، اکنون با یورش سرسخت غرب مواجه شوند. (البنا،
ـــ ـــدیگـــاه از ب نالیـــد. می یو سســـتی رهبـــران و مســـئولین اســـلام یتعهّ

گـاهی بـا اشـك و اصـرار از علمـا و ) و ٣٧: ١٣٨٩ یوالجنـد ٢٠٨: ١٤٢٣(البنا،
خواست آستین بالا زنند و احساس وظیفـه کننـد و دسـت بکـار مي یرهبران دین

ــا،٣٦: ١٣٨٩ ی،شــوند. (الجنــد ــا ســخنرانی و  ی) گــاه٦٧: ١٣٦٧؛ البن هــم ب
شـور و  ی،هـای عمـومها و مکانخانـهوگو با مردم در منابر و مسـاجد و قهوهگفت

جویی این وضع و یـأس از آفرید. البنا، در پی چارهیاحساس و تحرّک و هیجان م
 گوید: باره میشود. او در این رهبران، خود دست به کار می

بـا  یو احسـاس همـدرد یرایزنـ-به نظرم رسید کـه ایـن مقـدار فعّالیـت 
هـا کنـد مخصوصـاً کـه آن گرایشنیست و دردی را دوا نمـي یکاف -علما

گری در حــال بنــدوباری و لاابــالیدوگــاه بیواقعــاً شــدّت گرفتــه بــود و ار 
در حـال ضـعف و  یکـه اردوگـاه اسـلامقدرت و شـکوفایی بـود. درحالی

من از این بابت زیـاد شـده بـود کـه  ینگران برد. آن قدرناتوانی به سر می
-خـوابی بـه سـر مـيها در حالـت بیاز ماه رمضان آن سال را شب ینیم

ایـن رهبـران مسـلمان را وادارم کـه ایـن  رو تصمیم گرفتم کـهبردم. ازاین
یکـدیگر متّحـد  هـا بـامسئولیت را به عهده بگیرند و در دفـع ایـن گرایش

ها پاسخ مثبت دادند که چه بهتر وگرنـه دسـت بـه اقـدام شوند؛ و اگر آن
کـــردم.  یدیگـــر خـــواهیم زد؛ و بـــه هـــر ترتیـــب ایـــن تصـــمیم را عملـــ

 )۶۸: ۱۳۶۷(البنا،
را عملی ساخته، خود دست به کار شـد و اقـدام بـه  بالأخره ایشان تصمیمش

 ی،نمود؛ و با الگو گیری از مصلحان اسـلام یو جنبش اجتماع ینهضت اصلاح
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 یشاید بتوان ادعا کرد که دوره سـوم و چهـارم زنـدگ راه ایشان را در پیش گرفت.
 داشته است.  یزیاد یگیری این نهضت سهمالبنا در شکل

 اصلاحی البنا و مصلحان پیش از وی. تفاوت نهضت ۳٫۲٫۱
در منابع اشاره شده است،  حسن البنایکی از نکاتی که در مورد نهضت 

های اصلاحی امثال سید جمال، محمد عبده و... مقایسه نهضت وی با نهضت
مسیر نهضت مصلحان سلف خویش  ۀاست. البنا خود، حرکت خویش را ادام

کند و تفاوت آن را معرفی می اکبیجمال، عبده، مصطفی کامل و کو چون سید
دار داند که رهبران و مدیرانی که از سوی مصلحان مذکور، عهدهتنها در این می

های تربیتی و وسایل آن توجه نکردند ها شده بودند، به زمینهاین نهضت یرهبر
الساعه بودند. البنا، همین نکته را دلیل شکست و دنبال نتایج زودرس و خلق

» دین ودولت«) مؤلف کتاب ٢٠٦: ١٣٦٧داند. (البنا، ها میاز نهضت این دسته
از عبده  سید جمال و تربیت را نیز معتقد است، البنا، اصلاحات سیاسی را از

 )٤٩: ١٣٨٤آموخته بود. (رازق،
های اساسی، هم در اندیشه سیاسی و هم در رسد تفاوتولی به نظر می 

رغم اینکه البنا وجوه مشترکی رد؛ علیروش تربیتی البنا و اسلافش وجود دا
گرانِ نواندیش، دیدِ اصلاح ۀفراوان با مصلحان پیش از خود داشت و مثل بقی

دقیق و درک عمیق داشت و دوراندیش بود، ولی از جهت دیگر، او با فلسفه و 
اصلی نو اندیشان پیش از او است، چندان روی خوش  ۀعلوم عقلی که مشخص

های مختلفِ آثارش بر لزوم تنقیح علوم اسلامی از لکه در جاهدهد و بنشان نمی
-٢٢: ١٣٦٧کند. (البنا، فلسفه و منطق و دوری از مجادله و تشکیک تأکید می

) به خصوص که رویکرد او در تفسیر و تبیین دین یك رویکرد ٣٨و  ٢٥
خویش  هایدین و اندیشه یهاکند آموزهمدارانه است و باافتخار اعلان ميسلفی

 سازد. را در چارچوب سلف مطرح می
اند و کردهتربیتی را دنبال  ۀاز جهت روشی نیز گرچه هم او و هم عبده، شیو

دانستند ای، تربیت و آماده سازی جامعه اسلامی را ضروری میقبل از هر مرحله
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 تربیتی این دو متفکر نیز متفاوت هستند؛ تأکید عبده ۀرسد شیوولی به نظر می
تربیتی و اصلاحی به جایی انقلاب و مبارزه بود. به عبارت دیگر،  ۀبیشتر بر شیو

به کرد، یک پروژه و روند آهسته و حرکت مرحله تربیتی که عبده دنبال می ۀشیو
-١٢٩: ١٣٦٢انقلابی. (نک: عنایت،  ۀخواهی بود نه شیومرحله به سمت ترقی

سازی مردم برای انقلاب و کرد، آمادهدنبال می تربیتی که البنا ۀ) امّا شیو١٣٠
کند، یکی تربیتی که دو هدف متفاوت را دنبال می ۀنهضت اسلامی بود. دو شیو

نیز متفاوت  هاآن ۀدنبال انقلاب و دیگری جایگزین انقلاب، معلوم است شیو
 خواهند بود.

 پرداز وبود تا یک دانشمند نظریه البنا بیشتر یک مصلح اهل عملثانیاً 
سید جمال. حال با توجه به این دو نکته، به  مند مانند عبده وتئوریسین نظام

 .محتوا و مراحل نهضت البنا خواهم پرداخت

 . شیوه و روش نهضت۳٫۲٫۲
و بازتـاب آن » ص«البنا، نهضـت خـویش را برگرفتـه از نهضـت پیـامبر اسـلام 

کار یلی که در صدر اسلام بهاست، تمام محتویات و وسا یکند لذا مدعمي یمعرف
و  ١٢٦: ١٤٢٣رفته است، در نهضت او نیز مورد استفاده قرار گرفته است. (البنا،

تـوان آیـد می) حال با توجه به این مسئله، آنچه کـه از آثـار او بـه دسـت مـي٣٦٧
 گونه توضیح داد: نهضت وی را این ۀشاکل
 تدریجی ۀشیو -

باشـد؛ در  یمراحـل خـویش بایـد تـدریج البنا، معتقد است، نهضت در تمـام
تک افراد شروع و بـه تـدریج بـه مرحله تربیتی، اصلاح باید از افراد و ساختن تک

صـعود نهضـت  ) در مرحلـه١٦٠: ١٣٨٨خانواده و جامعه گسترش یابد. (البنـا، 
گانه و تدریجی آن دارد و نهضتش را بر اساس همین نیز البنا اعتقاد به مراحل سه

 ۀعریف اندیشه و رساندن آن بـه تـودمرحله دعوت، ت -١نظیم کرده بود: مراحل ت
گیری. (البنـا، اجـرا و نتیجـه ۀمرحل -٣تکوین و تنظیم صفوف.  ۀمرحل -٢مردم. 
اول  ۀمرحلدهد، نظر البنا را توضیح مي یگونه که انور الجند) یا آن١٧٤: ١٤٢٣
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و تغییر عادت و رسوم مردم پرداخت. در  نفوس و تطهیر ارواح ۀ به تربیت امت، تزکی
دوم، ارشــاد و تبلیــغ و رســاندن پیــام نهضــت بــه گــوش رهبــران احــزاب و  ۀمرحلــ

سوم، راه جهـاد، معارضـه و  ۀر نهضت قرار داد و در مرحلها را در دستور کاحکومت
  )٥١: ١٣٨٩ ی،نهضتش ترسیم کرده بود. (الجند یمبارزه را برا

 تربیتی و آموزشی-
های البنا جایگاه ویژه دارد؛ زیرا او پـیش از اینکـه یت و آموزش در اندیشهترب 

در  یـک رهبـر سیاسـی باشــد، یـک معلـم و آموزگــار بـود. مـتن انشــاء معـروف او
اخـوان المسـلمین «های آخر تحصیلاتش در دارالعلوم را که نویسنده کتاب سال

ضـوع نـزد البنـا گزارش کرده است، از اهمیـت ایـن مو» بزرگترین جنبش معاصر
تـرین آرزوی شـما پـس از اتمـام بزرگ«ال: دارد که در پاسخ به این سؤ پرده بر می

 چنین نگاشت:» های رسیدن بدان کدام است؟تحصیل چیست و راه

و معلم خواهم شد. حتّی اگر مجبور باشم تمـام ایّـام  من در آینده مشاور
فلت نخـواهم کـرد ای از این مسئله غها درس بدهم لحظهسال را به بچه

 هافرزندانشان به تعلیم احتیاج دارند. باید به آن ها بیشتر ازکه پدران آن

می روند؟ این  و به کجا انداز کجا آمده هاآموخت که مذهب چیست، آن
سـفر بـه شـهرهای  کار را باید بـا سـخنرانی، صـحبت رو در رو، نوشـتن و

 )۲۶: ۱۳۷۵ ی،مختلف انجام داد... (الحسین
طور که اشاره شد، البنا، تربیت و آموزش را مقدمه برای یک انقـلاب ماناما ه

گاهی، نهضت بـه و نهضت می خواست و عقیده داشت بدون تربیت و آمادگی و آ
 جایی نخواهد رسید.

نهضتی اسـت. ازاینـرو امّـت بایـد نخسـت  اصولاً پرورش پایه و اساس هر
یاموزنـد و بـه آن ایمـان پرورش پیدا کنند و وسایل نیل به حقوق خود را ب

نهضـت خـود را  ۀ داشته باشند و به عبارت دیگر؛ باید خط و مشی برنامـ
و عملی و روحی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند و ایـن  یبه صورت تئور

و مبــارزه  یاســت لــذا بایــد صــبر و شــکیبای یامــر مســتلزم زمــان طــولان
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را  یواهـد موانـع طبیعـهـر امتـی کـه بخ مد نظر قـرار دهـد؛ و را یطولان
 )۲۰۶: ۱۴۲۳شود. (البنا،پشت سر گذارد با محرومیت روبرو می

البنا، بر این باور بود که در مسیر تربیت و آموزش، دو نکته باید رعایـت شـود. 
اول اینکه این تعلیم و تربیت باید موجب شور و اشتیاق درونی شـود. ثانیـاً،  ۀ نکت

و  یعلمـ یدور از پیچیـدگبـه بـا زبـان سـاده و یدینـ یهـاتربیت و آموزش آموزه
ای کــه البنــا بارهــا بــدان تأکیــد کــرده اســت باشــد. شــیوه یهــای کلامــجنجال
ــا، ــد٢٠٩-٢٠٧: ١٣٦٧(البن ــت ١١٠: ١٣٨٩ ی،؛ الجن ــد اس ــا، معتق ــذا البن ) ل

باشـد  یاخصوصیت یك مـتن و مـواد آموزشـی در نهضـت ایـن اسـت کـه برنامـه
ــی در عین ــایج ملمــوس و محســوس داشــته حــمختصــر و عمل ــد نت ــد ال بای باش

 ) ٢٠٧: ١٣٦٧(البنا،
ها شناسی او در اسماعیلیه و مسافرتقاهره در دوران تحصیل البنا، مردم ۀمطالع

از فعالیت و اهتمام البنـا در  یهاها، نمونهها و خانقاهخانهو دعوت و آموزش در قهوه
های باشد. در کنار شـیوهتر ميدفِ بزرگه یسازآماده یموضوع آموزش و تربیت برا

ساختن  ی،ها، نشریه و مجلّه، خدمات عمومها و گروهمزبور، البنا، از تشکیل انجمن
اندازی مدارس و مراکز فرهنگـی، برگـزاری مراسـم و مجـالس، مساجد، کتابخانه، راه

انـدازی راه ارتباط میان شهر و روستا و فقیر و غنی و آشتی دادن میان مـردم، یبرقرار
جســت. بــرد نهضــت بهــره مــيپیش یو نسّــاجی و...، بـرا یبــافقــالي یهــاکارخانـه

 )٣٤: ١٣٧٥ ی،؛ الحسین١٦٥-١٦٤: ١٣٨٨(البنا،

 . ساختار نهضت۳٫۲٫۳
آموزان ایـن مدرسـه و کرد که مردم، دانشتشبیه مي ۀالبنا، نهضت را به مدرس

در این مدرسه باید شـناخت و  گردد. مردمرهبران نهضت، معلمان آن قلمداد مي
تحقق اهداف آن پیدا کنند. البنا معتقد است، نهضت دقیقاً  یآمادگی لازم را برا
دارد که اگر مردم با اهداف و جوانب آن آشنا نشوند و آمادگی  ییك چنین وضعیت

گذشـته  یهـاو با سرنوشت نهضت یا پیدا نکنند، شکست این نهضت قطعلازم ر 
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) لـذا مـردم، رهبـر و شـناخت هـدف، در ٢٠٦: ١٣٨٨. (البنا، دچار خواهند شد
 ای دارد.نهضت او جایگاه ویژه

برخوردار هستند. البنا،  یاساس ی: در نهضت البنا مردم از جایگاهمردم -١
و تلاش او  یتمام سع خود و نهضتش را در راه اصلاح و خدمت به امت قرار داده،

 )١٥٩: ١٣٨٨ور و احساس است. (البنا،دار و پرشساختن یك امت بیدار، دین
همـین منظـور پـرورش  ینهضت باید برا: البنا معتقد است، رهبر یرهبر. ٢

یگـردد. بلکـه مـ یرهبر معرف عنوانبه یکس یروی ناچاریافته باشد نه اینکه از 
گری مردم قرار گیرد؛ زیرا نهضت از قبل مورد نقد و انتقاد و غربال یبایست رهبر
گیرد، مورد اعتماد و اطمینان مردم باشد و را به عهده مي ییت رهبروقتی مسئول
از اینکه مردم، رهبر  باید از سوی پیروان نهضت انتخاب گردد. پس یچنین رهبر

ــاننهضت ــت، فرم ــد او را حمای ــد، بای ــان را برگزیدن ــد. ش ــتبانی کنن برداری و پش
 )١٥٩: ١٣٨٨(البنا،
هـدف نهضـت او جـذب دل و روح  تـریناسـت، مهـم ی: البنا مـدعهدف -٣

ترین را مناسـب یهـای دینـآموزه یاخلاقـ یاو مبـانمردم و ساختن افراد اسـت. 
مـردم و بهتـرین  یعامل در احساس وظیفه و تحرّک و نشـاط و ایجـاد انگیـزه بـرا

دین یکی دیگر از اهـداف  یهاکند. لذا ترویج آموزهمی ینهضتش معرف ۀ پشتوان
 )١٥٩: ١٣٨٨شود. (البنا،ینهضت وی محسوب م

 بندیجمع
 یسـپری کـرد، امّـا زنـدگرا  ینسـبتاً کوتـاه یعمر حسن البناباوجود اینکه، 

 یمهم استعمار و وضعیت مصر در دوره البنا، تأثیر ۀسلطپرتحول و پرثمر داشت. 
وی داشـت. نداشـتن تصـویر درسـت مسـلمانان از  یهـاتکوین اندیشهدر روح و 

ــت ــر و ذل ــلام، تحقی ــتعمار و بی اس ــوی اس ــلمانان از س ــودگی مس ــی و خم تحرک
داد. تــلاش البنــا بــرای تــرین مســائلی بــود کــه البنــا را رنــج مــیمســلمانان، مهم

های کلامی، سیاسی و اجتماعی وی را شکل داده ها، اندیشهخلاصی از این رنج
 تر مطرح گردیده که نقشبرجسته و پررنگ یاو، برخ یهااست. در میان اندیشه
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های وی دارد. اهتمـام البنـا نسـبت بـه افکـار و اندیشـه ۀ نسبت بـه بقیـ یمحور
اسـتعمار و تبـدیل  ۀنجات مسـلمانان از سـلط جستجوی راه ی،اسلام یهاآموزه

ــودگ ــوری یخم ــایی و ایجــاد حساســیت، از مح ــرک، پوی ــه تح ــلمانان ب ترین مس
چـون  یئلی فراوانـگـردد کـه توانسـته اسـت مسـاهایی البنا محسوب مياندیشه

نهضت، آموزش و تربیت، فهم و تعریف جدیـد از اسـلام، وحـدت و تقریـب، نقـد 
المسلمین) تمدن غرب و... را مطرح سازد و در زمان خود جنبش مهمی (اخوان

 را ساماندهی نماید. 

 منابع 
ترجمه: حمید » دغدغه تقریبی البنا«م ٢٠١٤آذرشیب، محمدعلی،  .١

 .١٠١٢٠ه مطلب: شناس مجله اخوت،دیانت، 

، ترجمه: ایرج حسن البنا یگخاطرات زند ش،  ١٣٦٧البنا، حسن،  .٢
 ی.. ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامیکرمان

 ،حسن البنـامجموعه رسایل الامام الشهید ق،  ١٤٢٣البنا، حسن،  .٣
 .ناشر: دارالدعوه اسکندریه

 مجموعـه رسـائل)، (ترجمـه یپیـام بیـدارش، ١٣٨٨ن، البنا، حسـ .٤
 ناشر: احسان. ی،ارباب یطفترجمه: مص

تـرین اخوان المسـلمین بزرگش، ١٣٧٥ ی،اسحق موس ی،الحسین .٥
ناشـر:  ی،ترجمه: سـید هـادی خسروشـاه معاصر، یجنبش اسلام

 اطلاعات تهران.
، شـهید راه دعـوت و نـوگرایی حسن البنـاش، ١٣٨٩انور،  ی،الجند .٦

 ناشر: احسان. ی،ارباب یترجمه: مصطف
ــه،  .٧ ــز، عبدالل ــم، ٢٠١١بلقزی ــةالعرب ةالثقاف ــ ی ــرین  یف ــرن العش الق

ناشـر: مرکـز دراسـات تحریر: بلقزیز و محمدجمعه، (حصیله اولیه)، 
 .ةالوحدت العربی



 ٣٢                                         ١٤٠٣ تابستان و بهار ،٢٧ شماره م،پانزده سال  / خرد پرتو تخصصي ـ علمي نامهفصل دو

، حسـن البنـاشهید  ۀ دین و دولت در اندیشش، ١٣٨٤رازق، جابر،  .٨
 ناشر: اطلاعات تهران. ی،کرمان یترجمه: محمدجواد حجت

ــد،  .٩ ــت، حمی ــش، ١٣٦٢عنای ــسی ۀ اندیش ــر، یاس ــلام معاص  در اس
 .ترجمه: بهاءالدین خرّم شاهی، ناشر: خوارزمی تهران

المسلمین هشتاد سال تربیت و اخوانش، ١٣٨١یوسف،  ی،قرضاو .١٠
 ترجمه: عبدالعزیز سلیمی، ناشر: احسان. جهاد،

ــان .١١ ــر، علی ی،علیخ ــهش، ١٣٨٤اکب ــان اندیش ــی در جه های سیاس
شـر: پژوهشـگاه علـوم ، نا٢، ج اسلام از فروپاشـی خلافـت عثمـانی

 انسانی و فرهنگ و مطالعات اجتماعی.
ین از آغاز تا المسلمتاریخ جمعیت اخوانش، ١٣٨٦میشل، ریچارد،  .١٢

هادی خسروشــاهی. ناشــر: انتشــارات وزارت ترجمــه: ســید ،امــروز
 .خارجه تهران

 
 


